
گروه حوادث: مرضیه همایونی/ حدود ‌35ســـال 
قبـــل زمانی کـــه ســـال‌های اول خدمتـــم در اداره 
پلیس آگاهی بـــود، ماجرایی رخ داد که همیشـــه 
در ذهنم حک شـــده اســـت. آن روز بـــه خاطر کار 
روی یـــک پرونـــده، من و چنـــد نفـــر از همکارانم 
مجبور بودیـــم تمـــام روز در اداره بمانیـــم. بعد از 
اینکـــه کارمـــان تا حـــدودی بـــه نتیجه رســـید، با 
توجه بـــه آنکه هـــوا هم تاریـــک شـــده و دیر وقت 
بـــود، تصمیـــم گرفتیـــم کار را تعطیل کنیـــم و به 
خانـــه برویم و ادامـــه کار را بـــرای فـــردا بگذاریم. 
چراغ‌هـــا را خاموش و در را هم قفـــل کردیم و وارد 
محوطه اداره آگاهی شـــدیم اما هنـــوز چند قدمی 
نرفته بودیـــم که آقایی حـــدوداً 40 ســـاله با ظاهر 
و لباس‌هایـــی که به نظر می‌رســـید کارگر اســـت، 
به مـــا نزدیک شـــد. از چهـــره و ظاهر آشـــفته‌اش 
می‌شـــد فهمید که خیلی نگران و پریشـــان است؛ 
بـــا دیدن ما بی‌مقدمه گفت: پســـر 6 ســـاله‌ام گم 
شـــده اســـت، دو روزی می‌شـــود کـــه از او خبـــری 
ندارم. می‌ترســـم بـــرای بچه‌ام اتفاق بـــدی افتاده 

باشـــد. اگر خدایـــی نکرده...
ایـــن جملـــه را ناتمـــام گذاشـــت و نگاهـــی از روی 
اســـتیصال به ما انداخت. خواستم به او بگویم که 
الان دیگـــر دیروقت اســـت و ما از صبـــح درگیر کار 
و پرونـــده بودیم و فـــردا بیاید اما چهـــره‌اش آنقدر 
درمانـــده و نگران بـــود که بی‌اختیـــار در جوابش 

گفتم: خانه‌ات کجاســـت؟
 

محله‌ای با چاه‌های عمیق
مـــرد جوان کـــه انگار با این ســـؤال مـــن امیدی در 
دلش زنده شـــده و جان تازه‌ای گرفته بود، جواب 

داد: محله خاک سفید.
آن زمـــان محلـــه خـــاک ســـفید در شـــرق تهران 
منطقه‌ای خلوت و بیابانی و در حال ساخت‌وســـاز 
بود. با وجود خســـتگی زیاد، به همـــراه مرد جوان 
راهـــی خـــاک ســـفید شـــدیم. در راه، پـــدر کودک 
گمشـــده گفـــت: جناب ســـروان، من و همســـر و 
پســـرم در اتاقکی گوشـــه حیـــاط خانه‌ای نوســـاز 
زندگـــی می‌کنیـــم. خانـــه بـــرای شـــخص دیگری 
اســـت و آن اتاقـــک را به مـــا داده تـــا زندگی کنیم. 
فکـــر می‌کنیـــد پســـرم زنده باشـــد؟ نکنـــد بلایی 
سرش آورده باشـــند؟ پسرم سهراب خیلی کوچک 
اســـت و چهره زیبایـــی دارد. بچه اســـت دیگر و با 

کوچک‌تریـــن حرفـــی گـــول می‌خورد.
مـــی دانســـتم در ســـر ایـــن پـــدر چـــه می‌گـــذرد، 
ایـــن احتمال بـــرای مـــن هم مطـــرح بـــود اما به 
زبـــان نمـــی‌آوردم تـــا حـــال او را خراب‌تـــر از آنچه 
هســـت، نکنم. در آن محلـــه، کارگرهـــای ایرانی و 
اتباع مشـــغول کار بودند و ممکن بود بلایی ســـر 
پســـربچه آورده باشـــند. ممکن بود بچه را کشـــته 
باشـــند یـــا... در کنار تمـــام این فرضیه‌هـــا از خدا 
می‌خواســـتم که نگهدار بچه باشـــد و به ما کمک 

کند تـــا او را پیـــدا کنیم.

از آنجایـــی کـــه خانه‌هـــا اغلـــب در حال ســـاخت 
بودند، در حیـــاط هر خانه چاهی حفر شـــده بود 
و در انتهـــای هر چاه هم یـــک انباری در نظر گرفته 
شـــده بود تا حجم نگهـــداری چاه را بیشـــتر کند.

اکثـــر چاه‌ها عمقـــی 14 تا 15 متری داشـــتند و این 
احتمال مطرح بود که ســـهراب یا خودش هنگام 
بـــازی در چاه افتاده باشـــد یـــا او را بـــه داخل چاه 
انداختـــه باشـــند. بـــه هر حـــال چاه‌هـــای اطراف 
محـــل یکـــی از مکان‌هـــای مهمـــی بـــود کـــه باید 
می‌گشـــتیم. با این فرضیه، ســـیم بلنـــدی تهیه و 
یک ســـر آن را بـــه لامپی وصـــل کرده و بـــه همراه 
دو همکارم شـــروع به جســـت‌و‌جو داخـــل چاه‌ها 
کردیـــم. ســـیم را داخل چاه می‌انداختیـــم و با نور 
بـــرق داخل آن را بررســـی می‌کردیم که مشـــخص 
شـــود ســـهراب داخل چاه اســـت یا نـــه. همزمان 
هم با صدای بلند اســـمش را صـــدا می‌زدیم تا اگر 
داخل چـــاه بود به ما جواب دهـــد. هر چند چون 
دو روز از ناپدید شدن کودک گذشته بود و پدرش 
هـــم می‌گفت جثه‌ای نحیف و لاغـــر دارد، احتمال 

می‌دادیم شـــاید بچه بی‌هوش شـــده باشـــد اما با 
این حـــال تلاشـــمان را می‌کردیم.

 
چاهی با دهانه بسته

حدود 7 یا 8 چاه را که گشـــتیم به چاهی رسیدیم 
کـــه روی آن را بـــا درپـــوش آهنـــی پوشـــانده و بـــا 
ســـیمان محکم کـــرده بودنـــد. به ســـیمان‌ها که 
نگاه کردم، دیدم هنوز خیس اســـت و مشـــخص 
بود همـــان روز روی در چاه را بســـته‌اند. با خودم 
گفتـــم نکند بچه داخل این چاه باشـــد. به ســـراغ 
صاحـــب ســـاختمان رفتـــم و از او خواســـتم کـــه 

درپوش را بـــردارد تـــا داخل چاه را نـــگاه کنیم.
امـــا صاحب ســـاختمان شـــروع به اعتـــراض کرد 
کـــه ‌ای آقا ایـــن کار بـــرای من کلـــی هزینـــه دارد و 
اصـــاً کســـی اینجا بچه‌ای با این ســـن و ســـال که 
می‌گویید ندیده اســـت چه برســـد به اینکه داخل 
چاه افتاده باشـــد. من الان این وقت شب کارگر از 

کجا بیاورم کـــه در چاه را بـــاز کند و...
صاحب ســـاختمان مـــدام غر مـــی‌زد و من بدون 

توجـــه بـــه صحبت‌هایـــش اصـــرار داشـــتم که در 
چـــاه باید باز شـــود. نمی‌دانم انگار حســـی به من 
می‌گفـــت بچـــه داخل آن چـــاه اســـت. خلاصه با 
اصرارهای من، صاحب ســـاختمان مجبور شـــد با 
کمـــک چند کارگر، درپـــوش را بـــردارد. در چاه که 
باز شـــد، ســـیم لامپ را داخل چاه انداختیم و در 
آن تاریکی و هوای ســـرد زمســـتانی چشـــممان به 
جســـم مشـــکوکی خورد. شـــروع کردیم با صدای 
بلنـــد اســـم ســـهراب را صـــدا زدیـــم امـــا جوابـــی 

. یم نشنید
 آن زمان‌هـــا کیســـه‌های ســـیمان کاغـــذی بود و 
صاحـــب ســـاختمان همان‌طور کـــه همچنان غر 
مـــی‌زد به مـــا گفـــت: کســـی داخل چاه نیســـت، 
اینکـــه می‌بینید احتمالاً کیســـه ســـیمان اســـت 
کـــه به داخل چاه انداخته شـــده اســـت. خودتان 
را معطـــل نکنیـــد، اگـــر بچـــه‌ای داخل چـــاه بود، 

جوابتـــان را می‌داد.
بـــا خودم گفتم چطور بچه 6 ســـاله بعـــد از دو روز 
گرســـنگی و ســـرما، با ســـقوط از چـــاه 15 متری، 

قـــدرت دارد جواب مـــا را بدهد و مطمئـــن نبودم 
آنچـــه می‌بینیـــم کیســـه ســـیمان باشـــد. از همه 
مهم‌تـــر می‌دانســـتم در پرونده‌هـــای گمشـــده‌ها 
یـــا آدم‌ربایـــی، ثانیه‌ها بـــرای ما حکم طـــا دارد و 
اتـــاف وقت ممکن اســـت بـــه قیمت جـــان یک 
انســـان تمام شـــود، پس هر احتمالی در پرونده را 
باید بـــه صورت کامل بررســـی کرد که جای شـــک 

و شـــبهه باقی نماند.
بدون توجه به اعتراضـــات مرد جوان، از یک کارگر 
خواســـتیم به داخـــل چاه بـــرود. بـــه او گفتم اگر 
داخل چاه بچه بود، طناب را ســـه بـــار تکان بده. 
کارگر جـــوان داخل چـــاه رفت و بـــه محض اینکه 
به وســـط‌های چاه رســـید طناب را ســـه بـــار تکان 

داد و ایـــن نشـــان می‌داد بچه داخل چاه اســـت.
خوشـــحال از پیدا کردن بچه، از او خواستیم بچه 
را بـــا احتیاط بـــه طناب ببندد و اشـــاره کند تا ما او 
را بالا بکشـــیم و بیرون بیاوریم. به هر ســـختی‌ای 
که بـــود کـــودک را در حالی کـــه نیمه‌جـــان بود از 
چاه بیـــرون آوردیم و تحویل امدادگـــران اورژانس 
دادیـــم. در معایناتـــی کـــه متخصصـــان اورژانس 
انجـــام دادند، اعلام کردند اگر فقط چند ســـاعت 
دیرتـــر کودک را پیـــدا کرده بودیم بی‌شـــک او زنده 

. ند نمی‌ما
آن‌طـــور که پزشـــک اورژانـــس می‌گفـــت، بچه در 
همان لحظـــات اول که به داخل چاه افتاده خیلی 
گریـــه کـــرده و ایـــن موضوع باعث شـــده بـــود آب 
زیادی از دســـت بدهد؛ دو روز بی‌آبی و غذایی هم 
مزید بر علت شـــده و با توجه به اینکـــه لاغراندام 
و ریزجثـــه هم بود، قـــدرت بدنی‌اش را از دســـت 
داده و ســـاعات آخـــر عمـــرش را ســـپری می‌کرده 
اســـت. امـــا موضـــوع عجیـــب ایـــن بود کـــه بچه 
بـــا وجود ســـقوط در چـــاه عمیق اعضـــای بدنش 
ســـالم بود، شکســـتگی و آسیب نداشـــت. وقتی 
بررســـی کردیم متوجه شـــدیم هنگام سقوط روی 
خاک‌هایـــی افتاده که برای حفـــر انباری چاه کنده 
بودند و خوشـــبختانه بچه آســـیبی ندیده بود. با 
اینکه در ســـال‌های بعدی خدمتم غیـــر از 2 مورد، 
بقیـــه پرونده‌هـــای آدم‌ربایی را که به من ســـپرده 
شـــد به نتیجه رســـانده بودم و تقریباً هـــر کدام از 
پرونده‌هـــا برای مـــن فرجامی خوش داشـــت، اما 
نجات ســـهراب در آن شب ســـرد زمستانی، یکی از 
بهترین خاطرات ســـال‌های کاری‌ام بود. آن شب 
با خـــودم گفتم اگر به پدر ســـهراب گفتـــه بودیم 
فـــردا به اداره بیایـــد یا اگر اصـــرار نمی‌کردیم که درِ 
چاه برداشـــته شـــود، بی‌شـــک کودک جانش را از 

دســـت داده بود.
بعـــد از چنـــد ســـاعت مراقبـــت پزشـــکی، حـــال 
ســـهراب خوب شـــد و برایمان تعریف کـــرد که در 
حال بـــازی تعادلـــش را از دســـت داده و به داخل 
چـــاه افتاده و بـــا اینکه کلی گریه کـــرده و فریاد زده 
اما کســـی صدایش را نشـــنیده و کم‌کم از خستگی 

و تـــرس و ناتوانی بی‌هوش شـــده اســـت. 

 تبعات جبران‌ناپذیر 
اجاره ساعتی خانه‌ها برای جوانان 

گروه حـــوادث: چند روز قبل دختر جوانی در خانه‌ای 
که برای چند ســـاعت اجاره کرده بـــود، جان باخت. 
بررســـی‌ها نشـــان داد این دختر همراه پســـری جوان 
کـــه از دوســـتانش بـــود ایـــن خانـــه را بـــدون اطلاع 
والدیـــن خود به شـــکل ســـاعتی اجاره کـــرده و اقدام 
به مصـــرف مـــواد روانگردان کـــرده بودند امـــا از آنجا 
کـــه اولین‌بار بـــود این مـــواد را مصرف می‌کـــرد دچار 

اختلالات جســـمی و مرگ شـــد.
حمیـــد محمـــدی، بازپـــرس ویـــژه قتـــل دادســـرای 
جنایی تهـــران، درباره ایـــن حادثه به میـــزان گفت: 
»اجـــاره ســـاعتی خانه‌ها از ســـایت‌های مخصوص از 
سوی دختران و پســـران جوان تبعات مختلفی دارد، 
چراکـــه ممکن اســـت دوربین‌های مخفـــی غیرمجاز 
در ایـــن خانه‌ها نصب شـــده باشـــد، احتمـــال ورود 
افـــراد ناشـــناس بـــه ســـاختمان یـــا واحد اجـــاره‌ای 
وجـــود دارد، نبـــود کنتـــرل کافی بـــر هویـــت واقعی 
برخـــی میهمانان، احتمال ســـرقت امـــوال، مدارک 
و اشـــیای قیمتی مســـافران، دشـــواری امدادرسانی 
در شـــرایط اضطـــراری، احتمال اســـتفاده از مدارک 
ابهـــام در  بـــرای ثبت‌نـــام و رزرو،  هویتـــی جعلـــی 
مســـئولیت حقوقـــی میزبـــان، میهمـــان و پلتفـــرم 
در صـــورت وقـــوع حادثـــه، احتمال اســـتفاده از این 
واحد‌هـــا برای ارتـــکاب جرایمی ماننـــد کلاهبرداری، 
نگهـــداری اموال مســـروقه، مصـــرف مـــواد مخدر یا 
ســـایر فعالیت‌هـــای مجرمانـــه و همچنین دشـــواری 
احـــراز اینکـــه چه اشـــخاصی در یـــک بـــازه زمانی در 

محـــل اقامت داشـــته‌اند وجـــود دارد. 
در ایـــن حادثـــه نیـــز دختـــر و پســـر جـــوان خانـــه 
را اجـــاره کردنـــد امـــا بعـــد از مصـــرف قرص‌هـــای 
روانگـــردان دختـــر فوت کرد. جســـد دختـــر جوان 
بـــرای کالبدگشـــایی و تعیین علت فوت به پزشـــکی 
قانونی منتقل شـــد و پســـر جوان نیز برای بررســـی 
اینکـــه چگونـــه اتـــاق را اجـــاره کـــرده و قرص‌هـــای 
روانگـــردان مصرف کرده اســـت و آیا دختـــر از نوع و 
عـــوارض این قرص‌هـــا اطلاع داشـــته یا نـــه، تحت 
نظـــر قـــرار گرفـــت و پرونـــده قضایی در دادســـرای 

جنایـــی تهران تشـــکیل شـــد.«
 قاضـــی محمـــدی در توصیه‌ای بـــه خانواده‌هـــا بیان 
کرد: »اگر فرزنـــدان نوجوان و جـــوان در خانه دارید، 
حتماً از علت غیبت چندســـاعته آنها مطلع باشـــید، 
زیـــرا برخـــی ســـودجویان کـــه از طریق اجـــاره دادن 
اینترنتـــی کســـب درآمـــد  خانه‌هـــا در ســـایت‌های 
می‌کننـــد، مدارک هویتـــی و رابطه قانونـــی میهمانان 
را بررســـی نمی‌کننـــد و همیـــن موضوع، زمینـــه بروز 
حـــوادث دلخراشـــی مانند آنچـــه گفته شـــد را فراهم 

می‌کنـــد.«

خبر

‏1 - قسمتی از پا - اثاثیه و وسایل
2 - پول خرد هند - اصول و قواعد - کاکل

3 - آشکار کردن - از جهت‌های جغرافیایی - مرکز »کرواسی«
4 - صدای خفته! - بیابان - چندبارگی

5 - نمره کمتر از ده - غالب‌ترین مذهب »هندوستان« - آهسته - محل
6 - چشمان خواب‌آلود - دردمندی، اندوهگینی - از تقسیمات نظامی

ع دینامیت 7 - مقعر - خوب شدن بیمار - مختر
8 - مداوا و علاج - یاری و مدد - هواپیمای کارتونی

9 - این شـــهر مرکز مهم تولید قالی در اســـتان کرمان اســـت - آنچه 
بر اثر پرُ شـــدن ظرفی بیرون بریزد - شـــغل

ع - نوعی کباب - نیک‌فالی 10 - آمادگی زمین برای کشت و زر
11 - ابـــر پایین آمـــده - گندیده - یکـــی از رودهای دائمی کشـــورمان 

- یازده!
12 - ماه نو - طلیعه اعداد - حکایت، رخداد

13 - کشورگشـــای لنـــگ - شـــهر »رشـــته‌کوه بشـــاگرد« در اســـتان 
هرمـــزگان - رســـم کننده

14 - کل و سراسر - آسایشـــگاه معلولین و سالمندان معروف تهران 
- کلمه‌ افسوس

15 - طنز ترسیمی - ممتاز و برگزیده

‏1 - مرکز »گرجستان« - اثری از »آرتور کونان دویل«
2 - پیش‌درآمد »اطوار« - کمک متقابل - عمل شمارش

3 - ریزِ نمره‌های مخصوص - صفت دانش‌آموز درس‌خوان - 
نامه‌رسان

4 - کوچک‌ترین عضو سازهای زهی آرشه‌ای - مخفف که او - 
مرآت

5 - فزونی برنج - انس گیرنده - بخشایش - ویتامین موز
6 - قطعه سیمانی - عنوان امرای عثمانی - لال

7 - درفش - خبرگزاری رسمی کشورمان - دلتنگی
8 - ماری بی‌زهر - زمین زورخانه! - رفت و آمد زیاد

9 - جناح چپ - امور - از کارکنان بیمارستان
10 - قدر و مرتبه - حرکت زمین - پارکینسون

11 - زمین آذری - خانه چادری - استطاعت و دارایی - سد جنوبی
12 - رمانِ کوتاه - نعره کشیدن - محبوب و مورد علاقه

13 - ضرب شمشیر - اشاره به دور - فراخ
14 - دوش و کتف - بانشاط - قطار راه‌آهن

15 - اثر »گائو شینگجیان« - قطعه موسیقی برای یک یا دو نوازنده

1 - جشن روز بعد از عروسی - غم‌انگیز و ناراحت کننده
2 - منقاش - اجاره‌بها - مقیاس

3 - نام دخترانه - بی‌سر و صدا - نسبت زن و شوهر به هم
4 - غیرمسطح - شفاف و شیشه‌ای

5 - آوای گریه - روشنی - نوعی پنیر سفت
6 - پنبه‌دانه - محل ورود و خروج - گل هفت‌ســـین - ویتامین 

انعقاد خون
7 - گیاهی طبی - محصل هنرستان - سوی

8 - میوه خون‌ساز - توضیحی بر اساس‌نامه - فلانی
9 - جـــاده قطار- نصـــرت - ســـریالی در حال پخش از شـــبکه 
دوم ســـیما با بـــازی میرطاهـــر مظلومی و ســـپیده خداوردی

10 - درخـــت زبان گنجشـــک - زاییده شـــدن - زیبا نیســـت! - 
پژمردگی و افســـردگی

11 - آبریزش و گرفتگی بینی - سرد نیست - شخص مبهم
12 - نوشتن از نوع ادبی - صالح و خیرخواه

13 - بیگانـــه - واحـــد غیـــر رســـمی پـــول ایـــران - زبانـــی در 
یســـی مه‌نو نا بر

14 - آسانی - سارق - برادر کوچک خشایارشا
15 - از غذاهای ایرانی - مأیوس

1 - صندلی‌های چرخدار بدون تکیه در آزمایشگاه - فیلم حسین قناعت
2 - از جان گذشته - از شهرهای شمالی کشورمان - زینت ناخن

3 - کرم حشره - کشوری در جنوب آسیا - باران اندک
4 - غم‌افزا - همشیره

5 - عددی یک رقمی - گهواره پارچه‌ای - ابریشم مصنوعی
6 - چشیدن - واحد معیار - ناقص نیست - دختر

7 - ظروف نشکن - واحد - دختر زئوس
8 - محصول شـــرکت تاتاموتورز هند - مکمل »آموزش« - اشـــاره با چشم 

و ابرو
9 - ساز کلیسا - طرد شده - قادر

10 - فریاد نزدیک - اندرونه - رنج - مثل و مانند
11 - امر به پیمودن - کمان - مخفف هست

12 - مرحبا - تک گویی در تئاتر
13 - قسمت مرکزی زمین - گلی زینتی - پرسه زدن و چرخیدن

14 - زنبور کارتونی - شهر مقدس برهمائیان - مایه ‌نشاط و خرمی‌ دل
15 - شهری در20 کیلومتری اردبیل - کارآموز رشته پزشکی
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